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اقتصادهاي مترقي آسیایي، در مقایسه با سایر 
اقتصادهاي جهان با سرعت بیشتري توانسته اند از 
شر بحران مالي بین المللي خلاص شوند و در مسیر 

رشد همه جانبه قرار گیرند. 

مترقي  اقتصادهاي  طلایي  سال  باید  را   2009 سال 
آسیایي نامید، چرا که تاکنون تفاوت میان نرخ رشد سالانه 
این اقتصادها و اقتصادهاي غربي به چنین حد قابل توجهي 
و  جهاني  بانک  آمار  جدیدترین  براساس  بود.  نرسیده 

در  اقتصادي  رشد  نرخ  میانگین  پول،  المللي  بین  صندوق 
میان اقتصادهاي رو به رشد آسیایي در سال 2009 حدود 
پنج درصد بود که این رقم در مقایسه با رقم 3/5 درصدي 
بالا  بسیار   )G7( هفت  گروه  عضو  اقتصادهاي  به  مربوط 
این  اینجاست که  نظر مي رسد. حال سؤال  به  نظیر  و کم 
بحران  از  توانسته اند  چگونه  محور،  صادرات  اقتصادهاي 
از  اقتصادي،  رشد  نظر  از  و  یابند  رهایي  بین المللي  مالي 
و  بگیرند؟  پیشي  غرب  صنعتي  و  یافته  توسعه  کشورهاي 
آیا قادر به تداوم بخشیدن به این وضعیت در طولاني مدت 

؟  هستند
به طور کلي، آمار وارقام مربوط به میانگین نرخ رشد 
اقتصادهاي مترقي آسیایي در سال 2009، تفاوت فاحشي 
با سال پیش از آن دارد  و در این میان، بیشترین افزایش 
کشورهاي  و  است  اندونزي  و  هند  چین،  به  مربوط  هم 

تایلند  و  تایوان  مالزي، هنگ کنگ، کره جنوبي، سنگاپور، 
هم در رتبه هاي بعدي قرار دارند. طي سه ماهه دوم سال 
GDP چین بیش از 15 درصد، کره جنوبي  2009، رشد 
یافت.  افزایش  درصد   21 از  بیش  سنگاپور  و  10درصد 
تحسین  و  کننده  خیره  جهش هایي  چنین  تردید،  بدون 

است.  برانگیز 

نمودار شماره یک 
تولید صنعتي )ژانویه 2006=100( 

رشد شاخص هاي اقتصادي در کشورهاي آسیایي طي سال 
2009 تنها به تولید ناخالص داخلي محدود نمي شود، بلکه سایر 
شاخص هاي اقتصادي نیز شاهد جهش چشمگیري بوده اند. به 
عنوان مثال، میانگین رشد تولید صنعتي کشورهاي رو به رشد 
آسیایي در سه ماهه دوم سال 2009، معادل 36درصد بوده، 
در حالیکه این شاخص در آمریکا منفي بوده است )نمودار شماره 
بنا به گزارش مؤسسه سرمایه گذاري و تحقیقات مالي  یک(. 
برکلي، اقتصادهاي مترقي آسیایي، تنها اقتصادهایي بوده اند که 
توانسته  اند در سال 2009 به وضعیت مثبت و مطلوب پیش از وقوع 

بحران مالي جهاني بازگردند. 
با این همه، باید دانست که در بررسي این نوع آمارها، 
ظرافت ها و نکات ریزي بایستي لحاظ شوند، چون غفلت از 
آنها موجب ناتواني در درک درست پیشرفت وبهبود وضعیت 

غرش
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اقتصادي آسیا در سال 2009 خواهد شد. به عنوان مثال، به آمار 
و ارقام مربوط به تایوان دقت کنید: جي پي مورگان پیش بیني 
کرده بود که تولید ناخالص داخلي این کشور در ابتداي سال 
 2008 مشابه سال  مدت  از  کمتر  درصد   3/8 معادل   ،2009
خواهد بود، اما تایوان خواهد توانست تا سه ماهه چهارم سال 
2009، به رشد 5/4 درصدي GDP دست یابد. آنچه مسلم 
است، این است که وضعیت تایوان در ابتداي سال 2009، به 
هیچ عنوان قابل مقایسه با انتهاي این سال نخواهد بود، چرا که 
اقتصاد این کشور از حالت منفي به وضعیت مثبت ترقي یافته 
است. با در نظر گرفتن این ظرایف، مي توان نمودار شماره دو 
را بهتر و درست تر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، به ویژه اگر 
این واقعیت را نیز در نظر بگیریم که وضعیت اقتصادي و مالي 
کشورهاي غربي و در رأس آنها آمریکا، در مقایسه با ابتداي 

سال 2009 به مراتب بدتر و وخیم تر شده است. 

نمودار شماره دو 
درصد تغییر GDP در مقایسه با سال قبل 

از کشورهاي آسیایي در طي همان سال ها نیز توانستند خیلي زود و 
بدون نیاز به کمک  سایر کشورهاي غربي بر مشکلات خود فایق 
آیند و خیلي زود از بحران خارج شوند و ثانیاً، عوامل به وجود آورنده 
و تشدید کننده بحران کنوني )که جهاني و فرامنطقه  اي نیز هست( 
از نظر جنس و نحوه تأثیرگذاري، کاملًا متفاوت از بحران سال های 
1996 و 1997 است. از سویي دیگر، نقش و جایگاه اقتصادهاي 
مترقي آسیایي در حال حاضر بسیار بهتر وقوي تر از یک دهه پیش 
است و این مسأله مي تواند بر توانایي خروج این کشورها از بحران- 
بدون در نظر گرفتن شرایط مالي و اقتصادي بین المللي- تأثیر 

بسزایي داشته باشد. 
و  تحلیلگران  که  معتقدند  مستقل  کارشناسان  از  برخي 
کارشناسان نهادهایي چون بانک جهاني و صندوق بین المللي 
پول و بسیاري از مؤسسات تحقیقاتي غربي، هم اکنون دچار 
همان اشتباهي مي شوند که در سال  2001 و پس از وقوع انقلاب 
تکنولوژي اطلاعات و رکود اقتصادي کشورهاي آسیایي دچارش 
شدند. در آ ن زمان نیز غربي ها با شتاب و بسیار عجولانه در مورد 
مرگ و پایان معجزه اقتصادي آسیا سخن راندند، در حالی که خیلي 
زود و پس از رقص با شکوه اژدهاي چیني و ببر بنگال هندي، 

نادرست بودن این گونه پیش بیني ها بر همگان آشکار شد. 
هم اکنون نیز بسیاري از غربي ها بر این اعتقاد پاي مي فشارند 
که تا اقتصادهاي غربي از رکود خارج نشوند، اقتصادهاي آسیایي 
نخواهند توانست به رشد و توسعه پایدار دست  یابند، اما آمارها 
و گزارش هاي جدید نهادهاي بین المللي حکایت از آن دارند که 
گرچه اقتصادهاي غربي در رکود دست و پا مي زنند، اقتصادهاي 
آسیایي، هم توانسته اند سقوط شاخص هاي خود در سال 2008 
را جبران کنند و هم جهش مطلوبي را در تولید ناخالص  داخلي و 
تولید صنعتي خود به وجود آورند. حال پرسش اینجاست که چنین 

موفقیتي، چگونه و از چه راهي بدست آمده است؟ 
یکي از دلایل اصلي توانمندي دوباره اقتصادهاي آسیایي که 

رشد شاخص هاي 
اقتصادي در 

کشورهاي آسیایي 
طي سال 2009، تنها 

به تولید ناخالص 
داخلي محدود 

نمي شود، بلکه 
سایر شاخص هاي 

اقتصادي نیز شاهد 
جهش چشمگیري 

بوده اند. 

چین 

هند 

سایرکشورهاي مترقي آسیایي 

آمریکاي لاتین 

ایالات متحده 

ژاپن

اتحادیه اروپا 

کشورهاي رو به رشد اروپایي

 جهش شگفت انگیز و خیره کننده اقتصادهاي رو به رشد 
آسیایي، بسیاري از تحلیلگران و ارایه دهندگان پیش بیني هاي 
اقتصادي ومالي را غافلگیر و حیرت زده کرده است.  به عنوان مثال، 
در ماه مي 2009، صندوق بین المللي پول پیش بیني کرد که روند 
رشد اقتصادي ماه هاي نخستین سال 2009 دیري نخواهد پایید،  
چرا که اقتصادهاي توسعه یافته به عنوان متقاضي اصلي صادرات 
آسیایي )و در واقع، موتور محرکه و پیش برنده رشد اقتصادي آسیا( 
وضعیت مطلوبي ندارند و همین مسأله، رشد اقتصادي آسیا را کند 
و پس از مدتي متوقف خواهد ساخت. به عبارت بهتر، تحلیلگران و 
کارشناسان مسایل اقتصادي عمدتاً در مورد توانایي احیا و رستاخیز 
اقتصادي ببرهاي آسیایي پس از وقوع بحران هاي مالي منطقه اي و 
جهاني اشتباه مي کنند. علت اصلي بروز این اشتباه هم از آنجا ناشي 
مي شود که این تحلیلگران، تمام بحران هاي مالي و اقتصادي را 
که کما پیش در کشورهاي آسیایي روي مي دهد، به بحران فراگیر 
آسیاي جنوب شرقي در سال هاي 1996 و 1997 تشبیه مي کند، 
حال آنکه این کار کاملًا غلط و غیر منطقي  است، چرا که اولًا، برخي 

دو باره  توانمندی  علل  از  یکی 
پذیری  آسیایی،تأثیر  اقتصادهای 
بازارهای  سقوط  از  ها  آن  اندک 
سهام و سرمایه در آمریکا و اروپا 

بوده است.
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به رغم تداوم رکود و کسادي در اقتصادهاي غربي به دست آمده 
است، از این امر سرچشمه مي گیرد که سقوط بازار هاي سهام 
و سرمایه در آمریکا و اروپا، تأثیر اندکي بر کشورهاي آسیایي 
گذاشته است. افزایش هزینه هاي تولید و بالا رفتن مصرف داخلي 
آسیایي ها در سال 2008 عمدتاً به دلیل افزایش قیمت نفت و مواد 
غذایي در سطح جهاني بود که به واسطه اعمال سیاست هاي 
خاص چون انقباض پولي و مالي توسط بانک هاي مرکزي آسیا، 
تا حد زیادي از جهش تورم در این کشورها جلوگیري شد و این 
سیاست ها حتي پیش از گسترش  و فراگیر شدن بحران مالي 
جهاني نیز از سوي آسیایي ها در پیش گرفته شده بودند. علاوه بر 
این، ارایه محرک هاي پولي و اعتباري اضافي از سوي دولت هاي 
آسیایي، موجب افزایش داخلي در این کشورها گردید، هر چند 
که به بزرگ  تر شدن سهم دولت ها در تولید ناخالص داخلي این 

کشورها نیز کمک کرد. 
کشورهاي  در  خانوارها  عمومي  وضعیت  این،  بر  علاوه 
آسیایي، کاملًا با وضعیت خانوارهاي آمریکایي و اروپایي متفاوت 
است، چرا که در آسیا، فشارهاي مالیاتي و حجم بالاي بدهي  هاي 
بلند مدت خانوارها به بانک ها و دولت، بسیار کمتر از آمریکا و 
اروپاست. از سویي دیگر، تسهیل فرایند اعتباردهي و اعتبارگیري 
در اقتصادهاي آسیایي، موجب شد تا رونق شبکه بانکي از طریق 
اعطاي تسهیلات مطلوب و پرطرفدار تحقق یابد. وجود پول 
خانوارهاي  از  عمده اي  بخش  نبودن  بدهکار  و  فراوان  ارزان 
آسیایي به بانک ها و دولت، موجب شده بود تا اشتهاي  عمومي 
براي وام گرفتن از بانک ها براي جبران کمبودها افزایش یابد و 
همین مسأله، موجب جلوگیري  از وقوع بحران  بانکي )شبیه آنچه 
در اروپا و آمریکا روي داد و بسیاري از نام هاي قدیمي و ماندگار 

دنیاي بانکداري غرب را در هم شکست( گردید. 

به هر حال، چنین به نظر  مي رسد که پیش بیني  نرخ هاي 
بالا براي رشد اقتصادي کشورهاي آسیایي در سال هاي 2009 و 
2010 از سوي کارشناسان مستقل، امري کاملاً منطقي و منطبق 
با واقعیت است. به عنوان مثال،  مایک بوکانن از بانک گلدمن 
ساکس، معتقد است که بانک جهاني و صندوق بین المللي پول 
 GDP رشد  نرخ  مورد  در  خود  پیش بیني هاي  در  مي بایستي 
اقتصادهاي رو به رشد آسیایي در سال 2010 تجدید نظر کنند. 
بوکانن، ارقام 8/6 تا 11/9 درصد را به عنوان نرخ رشد احتمالي 

GDP این کشورها در سال 2010 پیشنهاد مي کند. 
روشن  و  امیدوارکننده  بسیار  نیز  هند  اقتصادي  وضعیت 
به نظر مي رسد، به نحوي  که رشد GDP این کشور در سال 
2009 به بیش از 5/8 درصد رسید که سهم صادرات از آن فقط 
15 درصد بود. این رقم با رقم 33 درصدي مربوط به چین قابل 
مقایسه است. بنابراین، پیشنهاد بوکانن مبني بر در نظر گرفتن 
رقم 7/8 درصدي براي نرخ رشد اقتصادي هند در سال 2010 
قابل قبول و تحقق پذیر به نظر مي رسد، چرا که عواملي چون 
عدم رونق اقتصادي غرب و تداوم بحران در اقتصاد جهاني که 

رقص باشکوه اژدهاي چیني و غرش 
بودن  نادرست  هندي،  بنگال  ببر 
را  تحلیلگران غربي  پیش بیني هاي 

آشکار ساخت. 

یکي از علل 
توانمندي دوباره 

اقتصادهاي آسیایي، 
تأثیرپذیري اندک 

آنها از سقوط 
بازارهاي سهام و 

سرمایه در آمریکا و 
اروپا بوده است. 
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بر روي اقتصادهاي صادرات محوري چون چین و کره جنوبي 
مي تواند تأثیر منفي بگذارد، بر اقتصاد هند که فقط 15 درصد 
تولید ناخالص داخلي اش از محل صادرات تأمین مي شود، تأثیر 

منفي قابل ملاحظه اي نخواهد گذاشت. 

حباب هاي  جدید 
از  آسیایي پس  به رشد  رو  و  مترقي  اقتصادهاي  اگر چه 
برون رفت از بحران مالي بین المللي، در حال تقویت خود هستند، 
اما سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان عرصه مالي و پولي این 
کشورها، با یک مشکل پیچیده و بغرنج روبرو شده اند و آنهم 
تداوم بخشیدن به رشد اقتصادي و احیاي سیستم هاي تولید و 
فاینانس بدون ایجاد حباب هاي جدید وبزرگ تر شدن حباب هاي 
این نگراني در میان کارشناسان و  جدید است. به طور کلي، 
صاحب نظران اقتصادي آسیا وجود دارد که سیل نقدینگي جدید 
که در ماه هاي اخیر بسیاري از کشورهاي آسیایي را در بر گرفته 
است، به ناگزیر موجب حجیم شدن حباب قیمت دارایي  خواهد 
شد. شایان ذکر است که این افزایش حجم حباب ها، حتي تا 50 

درصد هم مي تواند باشد )رجوع کنید به نمودار شماره سه(. 
پس از سقوط بهاي مسکن در سال 2008، بازار مسکن در سال 
2009 در کشورهایي چون هنگ کنگ، کره جنوبي و چین با سرعت 
سرسام آوري داغ شد، به نحوي که قیمت مسکن در طي ماه هاي اخیر 

در چین تا 70درصد )در مقایسه با سال 2008( افزایش یافته است. 

نمودار شماره سه 
درصد افزایش در بازارهاي سهام از ژانویه 2009 

اقتصادي آسیا، چرا که احتمال تکرار بحران هاي مالي منطقه اي 
شبیه جریانات سال های 1996 و 1997 در آسیاي جنوب شرقي 

را افزایش مي دهد. 
کاهش سهم سرمایه گذاري از تولید ناخالص داخلي کشورهاي 
آسیایي، یکي دیگر از روندهاي غالب در سال هاي 2008 و 2009 
بوده است. به عنوان مثال، سهم سرمایه گذاري از GDP مالزي از 
43 درصد در سال 1997، به کمتر از 19درصد در سال 2008 رسید.  
یکي از مهمترین عوامل سقوط سطح سرمایه گذاري در کشورهاي 
آسیایي، به کاهش شدید مصرف داخلي و تقاضاي داخلي براي 

تولیدات این کشورها مربوط مي شود. 

پرکردن شکاف 
شکاف بین نرخ  رشد اقتصادي در کشورهاي آسیایي با نرخ 
رشد کشورهاي عضو گروه هفت در سال 2008 رو به افزایش نهاد 

و به نهُ درصد رسید )رجوع کنید به نمودار شماره چهار( 

نمودار شماره چهار 
درصد تغییر GDP در مقایسه با سال قبل 

چین     اندونزي   هند       تایوان       
سنگاپور

    کره جنوبي 
ژاپن     ایالات متحده     اتحادیه اروپا     هنگ کنگ   

تحلیلگران و 
کارشناسان مسایل 
اقتصادي، عمدتاً در 

مورد توانایي احیا و 
رستاخیز اقتصادي 

ببرهاي آسیایي، 
پس از وقوع 

بحران هاي مالي 
منطقه اي و جهاني، 

اشتباه مي کنند. 

به طور کلي،چنین به نظر مي رسد که قیمت ها در بسیاري از 
اقتصادهاي آسیایي، به سیر صعودي خود ادامه می دهند. به عنوان 
مثال، متوسط بهاي مسکن در اقتصادهاي آسیایي در مقایسه با 
سال 2008، افزایش یافته است. بروز چنین وضعیتي موجب شده 
است تا بانک هاي مرکزي آسیا مجبور به افزایش نرخ بهره شوند 
و از سویي دیگر، نرخ برابري ارزهاي خود در برابر دلار آمریکا 
را به طور مصنوعي پایین نگه دارند. چنین اقداماتي هر چند که 
در کوتاه مدت به نفع اقتصادهای آسیایی است، اما در بلندمدت 
موجب وابستگي این اقتصادها به اقتصادهاي غربي و در رأس آنها 
آمریکا مي شود و همین مسأله، هشداري است براي سیاستگذاران 

گروه هفت

کشورهای شرقی 
آسیایی

ال
س

رشد  نرخ  اقتصادي،  کارشناسان  از  بسیاري  عقیده  به 
اقتصادي آسیا طي سال هاي آتي به مراتب کمتر از سال هاي 
موتور  بود، چرا که  اخیر خواهد  مالي  بحران  وقوع  از  پیش 
محرکه اصلي رشد اقتصادي آسیا، یعني صادرات به آمریکا، 
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مدتي است که از کار افتاده و به نظر نمي رسد که تا چند سال 
آینده جایگزیني براي آن پیدا شود. با این همه، برخي دیگر از 
اقتصاددانان بر این اعتقادند که چنین گمانه زني هایي، نوعي 
بزرگ پنداري و درشت نمایي نقش آمریکا در رشد اقتصادي 
آسیاست. این گروه از اقتصاددانان، در توجیه این نظر خود به 
این واقعیت اشاره مي کنند که در دوره زماني بین سال هاي 
2001 تا 2006 که آمریکا با کسري شدید تراز تجاري مواجه 
صادرات  از  ناشي  عمدتاً  )که  آسیایي ها  تجاري  مازاد  بود، 
 GDP فراوان شان به آمریکا بود( فقط شش درصد از رشد
منطقه اي آسیا را موجب مي شد که این سهم اندک، با کمک 
به  جبران  قابل  آسیایي   کشورهاي  داخلي  افزایش مصرف 

نظر مي رسد. 
علاوه بر این، رشد اقتصادي بلند مدت، نه فقط به تقاضا، 
بلکه به عرضه نیز وابسته است و نرخ رشد بالقوه هر کشوري 
با توجه به رشد عرضه نیروي کار و بهره وري آن کشور تعیین 
بر  چنداني  تأثیر  جهاني  مالي  بحران  مجموع،  در  مي شود. 
کاهش نرخ بهره وري در کشورهاي آسیایي نداشته و از این 
رو، تأثیر بخش عرضه بر رشد اقتصادي آسیا مطلوب و مثبت 
بوده است. در مقابل، نرخ رشد بالقوه آمریکا و بسیاري دیگر 
از کشورهاي غربي در سال هاي  اخیر دچار کاهش شده و 
پیش بیني مي شود که در طي سال هاي آینده  نیز این روند 

نزولي همچنان ادامه یابد. 
به هر حال، پیش بیني هاي گوناگون و متنوعي که در 
مورد چشم انداز اقتصادي  و رشد کشورهاي آسیایي  صورت 
تا هشت  هفت  رشد  نرخ  تحقق  احتمال  از  حکایت  گرفته، 
درصدي کشورهاي این منطقه طي پنج سال آینده دارد که 
کشورهاي  براي  شده  پیش بیني  رشد  نرخ  برابر  سه  تقریباً 
که  مي رسد  نظر   به  چنین  اساس،  براین  مي باشد.  غربي 
باران سازي که رشد اقتصادي را براي کشورها به  ابرهاي 
شرق  به سمت  غرب  از  حرکت  حال  در  مي آورند،  ارمغان 
دوباره  را  نواحي  این  حاصلخیز  خاک  تا  مي روند  و  هستند 

بارور سازند. 

به نظر مي رسد که 
ابرهاي باران سازي 
که رشد اقتصادي را 
به ارمغان مي آورند، 

در حال حرکت به 
سمت شرق هستند.

بسیار  هند  اقتصادي  وضعیت  
نظر  به  روشن  و  امیدوارکننده 

مي رسد. 


